
 
 
 

            :از امام جعــرصــادق ، منقـــول اســــت كه 

  ، اساس اسلام است و كسانيكه تقيــــه
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ني نيز در تاييد سخنان ششمينـام خميـ امرتـــحض  
اصول اسلام ، بر پايه:، آورده است كه امــام شــيعيان  
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تقيـه دفاع كند كه اهل مسلمانانبداند و از جامعه ي   
                                                                         .باشـــــد 

                                                                         
خود داري، از گفتن :               تقيـــهچيست  و چه معنايي دارد ؟» تقيــه « تا بدانيم كتاب فرهنگ واژه ها، مرور ميكنيم اكنون، در   

 هم دين و مذهب ديگران نشان ،ني خويش و خود را دي باورهاينمودن برخلاف )تظاهر(مردم فريبي و ديــن وخواسته دروني  

بر روي كاغـذ گذاشته ميشود، مورد و نوشته اي ، در ) قلم( تا اين دم كه كللك –شايد .  شخصي  مال)حفظ(پاسداري دادن، براي 

 و پژوهشي نشده باشد و چنانچه، بررسي ) اجتماع(تگاهــزيســهم گوناگون در ايـــــــه ، از زوايـباره فوايد يا زيانهاي واژه تقيـ

زيده ، به امـور سـياسي، اقتصـادي، ـــان برگــناسـاوي و كارشـــ و روانك)عهجام(مبــودگاه ه –كارشناسان زبـده رويدادپيچيده 

ي ـــند و با درايشـــگرد هم آي  ل وخارج كشور،ـفرهنگي، ديـني، همـراه متفكران و توانمنـدان انديشه و اهل گفتار ايراني ، داخ

ود سزاوار درج ـــفرنبه آماده كردن نگاشته اي، علمـي و )يضتبع(، برتري بيجا )تعصب(، بدور از هرگونه پافشاري بيخردانه )اثري(

  به راستي،            : برون مرزي بپردازند و ما تمامي جامعه ي ايــرانيان را راهنمــايي كنــند كــه ،در نشريه ارزشمند فارسي زبان

نشانه در تماميت رسته و فراز جامعه،  واند و چساندر خــرد و انديشه انسان ريشه ميد) آثارش(چيست و فــرجام ونشانه اش  تقيــه

 روشن وآشكار كنندكه           .دارند برخورتشيع  اسلام و مذهبآن، از باور هاي دين)صد( درسد90ودر جامعه اي كه ....ميگزارد 

، )جامعه(همبودگاه رون و نداشتن درستي و راستي فكري را، اززمان بچگي تا هنگام بزرگسالي و آمدن به د»دورويي«چگونه اساس

 آموخته، پايه زندگي و سرآغاز  مسـلمان تقيــههد و شكل ميگيرد، كه هر انسان ندر تارهاي دروني انسان، آنچنان تنيده و بنا مي

ن و ـف ار و پيشه و ـون هر نوع كــيرامپده، تا در ميان ، يعني، از درون خــانوا)جامعه(ــوده مــردم  تكن نخستررات را، از ــتغي

 چگــونه انساني است ؟ به گشودن، ازهم بازكردن             :دارد جايگزيني مي كند، )اجتماع( شايستگي كه در هم زيستگاه ل و ـشغ

هاي راســتي و درســتي، در ــياد و آيينـر راه بنـ ســده ، در س14ادي كه دست كم ــرشت و نهـواري سـبزرگترين بغــرنج و دش

،  اداري و تــوده ي كشـــور ايــران، آمــوزشي و همگــاني،)خصوصي(گي و منش خويش ، خــانواد)جوامع (همبــودگاه ها

تاريخ و فـــرهنگ ايــران ) صفحات( چنين بــزرگواراني، در رويــه هايـراچ چـون و د و بيــواهد آمـاي دارد، بدست خــج

.جــاي ويــژه اي خواهنـد داشت   

 

) صاحب(، كـــديور)منطق( دانـش و فـــرنود–و تكنـولــژي ) فضا( دوران كنوني و زمـان پهنـــه ي آسـمان بـه گمـان من، در

ارها و چيست ها، داراي سرمايه ـــگفت چنانچهنخستين سخن خواهند بو و هستند و سخن آغازين را آنان ميــزنند و بشر امــروزي، 

د نا براين ، بشــر با افــزارمنـــ              ب.و به ســايه ميــروند بخود كنــارگــزاشته دانـش و لباس خـرد و فــرنود نباشـند، خود 

شدن به دانـش و خــرد، در آغــاز رسيدن به زمــان راستسها و دشــواري ها است و ديگر، همانگونه كه ميبايست، دادهاي روايت 

: در درون آنان، پي برد كه ) منعكس(موارد پرتوافكن شده) معاني(به چمـــها ديــني و مــذهبي را كــالبــد شكافي كرد و   

 و) معنـا( نيست ؟ بي شك و تــرديد، نميتــوان دورنمــامســلمان نكند، تقيـــهاست ، اگــر كسـي ) منقــول(چگــونه گفتــه 

اين گونه دادها، روايت هاي دينــــي ) نقل(ي گفتــارمفهــوم بســـتگي هاي فــرهنگي را، در آشكار كردن و بيــان مفهــوم ها

بدين مفهوم،  » تقيـــه«؟  از اينــرو و مــذهبي ناديــده گرفت ،  و پس از درك ژرف آنان، به چـــاره جويــي نپــرداخت   

/. .  
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اور به ـان دادن كه بــ نشرانيـــ، بدينســو، خود را هم ديــن و مــذهب ديگ.... نگفتن بــاورهاي دينــي 

تي امـــر،ـــتي و راســن درســا نيستند، بدين مفهــوم ، نگفتــتار مـذهب مــواسـتند يا خـذهب نيســـم  

 

 هر هنگام و هر پيش آمدي كه خلاف باور ديني من است، پيش آيد،  ،عهشــي بدين شكل زمانيكه من باور كننده به دين و مذهب

 بدين شكل، اگر           . و مذهب كنم نـــان ديـــ همپيــرواي ديني و مذهبي ، همــرنگ شوم و خود را بايد باهمان پديده ه

  و يهــودي،  بــودايي، آسـوري ، و حتــا، بــي دينــي و بهــائي و يا شــيطان پرستي ، پيش آمد، مســيحي) اوضاعي(رويدادي 

 

ان آرند، بــراي  ــد و بيـــراه را كه آنان در باره رد دين اســلام و تشـيع، بر زبــــمنهــم بيدرنگ هم كيش آنان شوم  و هــر ب

. هم كــلام و هم ســخن گردم ايشـــانخوش آمــد آنان با   

 

 ايــن فـــلاني چـــرا، تا: كه ميگوييم ـــبدين رو، گــذشته از اينكــه در زمــان كنــوني ، بدســت ميــآوريم، بدين شكل، زماني

، فـــلاني را هفت رنـــگ، بنــام ميآوريم، ريشه بارز » تنـــد و تيـــز « انـــدازه رنـــگ تغيـــر مي دهــد، و يا در زبان روزانه 

كارشناسان اينجا است كه ... ـــردگيري و ناشــي از چنــنين شكل فكـــري است ، خِآن، در فــرم تـــربيت كــردن تـــارهاي 

، مــالــي، دينـــي، )جامعه شناسي(ي همـــزيستگاهي  و زبـــده و ورزيــده روانشــناســي و كــارشناسان كارآموزيده زيــرك

:، بمـــا بگـــوينـــد  )علمي و منطقي( ش و فـــرنــودــــمـــذهبـــي، ناگــزيرند، بـراي راهنمــايي دان  

 

يات و احكــام ديـــني و مـــذهب، هـــوش، خـــرد و روانشــان را ازكودكي ن رواــن انســانهــايي كه با رخنـــه چنيــچنيـ

جــاي گرفته ) اخلاق(اينگونــه در ديـــوار چـــاپلـــوســي و چـــرب زبــانــي و نا پايــداري منــش... تا دوران جــواني و 

ا جـواني و پيــري، فــراگيري به نــاراســتي، دروغ  و چند و روانشان را از دوران كــودكي ت) ذهني(خـــردي و ســلولهــاي 

) جامعه(رنگــي  تــربيت شــده و اين روان چند رنگي را آمــوخته ، دگر چگــونه تــوانايي آنرا دارد، كــه در همبــــودگــاه 

هـــر و وفــــا، با دگــران هم راســتا باشد؟پـــر از م) قلبي(انســنهاي راســـتين  و يــك رنــــگ و يــك نــــوا، با دلـــي   

 

، خــــواهـــران، پــــدران،مـــادران شده ميباشــند، چگـــونه ميتـــوانــند،  تقيــــهآنــــان كـــه

  خــــود بــاشـــند ؟؟؟ فــــاميـــل وخــــانـــواده و ميهــــن بــراي راســــتگويي،بـــرادران

 

 

! آرزوســت آن ايـــرانمد ملــولم واز ديـــو و د  
 

 


